
روي صحنه آبی

تأملی در  تازه ترین اثر  ندا  هنگامی
اجتماع خواهران مغموم 

خیابان بهار

خانــه ای در انتهای خیابان بهار، 
روایت همبســتگی، تفاوت و اتحاد 
خواهــران یــک خانواده اســت که 
در پــی جابه جایی و فــروش خانه 
پدری، در آســتانه زوال و فروپاشی 
خانــواده هســتند؛ خانــه اي که به 
از  را  خانــواده  اســتعاری،  شــکل 
غریبه ها محافظت کرده و در غیاب 
پــدر و مادر و در فقدان عشــقی که 
از راه برســد و افقی را بگشاید، قرار 
است واگذار شده و پایان دوره ای از 
تاریخ خانواده باشــد، اما همین در 
آســتانه بودن خانواده، با عنایت به 
گفتار خواهران که مدام گذشــته را 
می کاونــد و ناتوان از روبه روشــدن 
با آینده هستند، نشــان می دهد که 
چقــدر غیرواقعی و دســت نیافتنی 

است.
خانــه ای در انتهای خیابان بهار، 
مجموعه ای از تک گویی های درونی 
زنانــی  جمعــی  گفت وگوهــای  و 
اســت فاقد زنانگــی و فاقد تمایز و 
تفاوت هــای تأکید گــذار. در فقدان 
زیســت اجتماعی، تورمی از گفتار و 
کنش زندگی روزمره شــکل می یابد 
کــه فاقــد «دیگری» اســت. غیاب 
فردیت های  اجتماعی، هجــوم  امر 
سرکوب شــده  و  درکودکی مانــده 
اســت که بــر همبســتگی خانواده 
تأکیــد دارد و امنیت را می ســتاید؛ 
مواجهه  در  محافظه کارانه  گفتاری 

با پیچیدگی زندگی شهری.
اینجــا  صحنــه  طراحــی 
مینی مالیستی است و بی آنکه تعین 
زمانــی و مکانــی دقیقی بــه خانه 
زندگی  بازتاب یافتــن  امــکان  دهد، 
برزخــی خواهران  و  ازدســت رفته 
اســت کــه در یک فضــای همگن، 
همچون ارواح ســرگردان، مشغول 
اثاثیــه و در ســودای  جمــع آوری 
ترک خانه هســتند. دیــواری که به 
شــکل نمادین و بی آنکه دیده شود، 
بر گرد خانه کشــیده شــده و مرزی 
اســت حدگذارانه مابین فضای امن 
خانه و اجتماع مسئله ساز بیرون از 
خانــه؛ دیواری که هم عینی اســت 
و هم ذهنی؛ دیــواری که هم تأکید 
گفتار پــدر اســت در امنیت محیط 
خانــه و هم تأکیدی اســت بر ترس 
ذهنی خواهــران از محیط خارج از 
خانه. خواهران در این تأکیدگذاری، 
همچون عروســک لباس پوشیده و 
جنسیت زدایی شده  زنانی  نابالغ اند؛ 
که گفتار ســرکوبگرانه پدر را حتی 
بعد از مرگ جســمانی اش، به شکل 
نمادیــن در خــود درونی کــرده و 
هرکــدام بنابــر دوری و نزدیکی به 
گفتار پــدر، در پی هژمونیک کردن یا 

ازکارانداختنش هستند.
«ندا هنگامی» پس از کارگردانی 
موفق نمایش «ماضی اســتمراری» 
نمایــش  تجربه گرایــی  البتــه  و 
«نیم روز اســکاتلند» کــه بازخوانی 
مکبث شکســپیر بود، در تجربه این 
روزهایش به ســراغ متنی از محمد 
بــا دراماتورژی  چرمشــیر رفتــه و 
مرضیــه ازگلــی، نمایشــی یکســر 
نوستالژیک و غمبار بر صحنه آورده 
که شــخصیت هایش توان سوژگی، 
عاملیت و بحرانی کردن وضعیت را 

آنچنان ندارند. 
دیگــر آنچنان از جنــون  نیم روز 
اسکاتلند خبری نیست، همچنان که 
از نقد اقتصاد سیاســی ســوداگری 
در  شــهر  و  زمیــن  خریدوفــروش 
تجربه  اســتمراری.  ماضی  نمایش 
ندا هنگاهــی، محافظه کارانه   اخیر 
و منقاد در وضعیت زمانه اش خیره 
شــده و توان افروختن روشــنایی را 
این نکته ای هشــداردهنده  ندارد و 

است برای او.

در بوته نقد

نگاهی به خدای کشتار  به کارگردانی علی سرابی
آیا تو چنان که می نمایی، هستی! 

سام بهشــتی: عده ای معتقدند که یک اثر نمایشی برای اینکه روی 
صحنــه برود و با مخاطــب خود ارتباط برقرار کنــد، نیاز ویژه ای به 
عوامل بیرونی از جمله تبلیغات و اهرم های اجرائی دیگر دارد و بر 
این باور نیستند که این متن و نمایش نامه است که می تواند مخاطب 
را درگیــر و میخ کوب کند. تجربه ثابت کرده اســت که این خود اثر 
اســت که می تواند مخاطب را با خود همراه کند و ماجراهای دیگر 
در رتبه هــای بعدی به کلیت یک اتفاق کمــک می کنند. نمونه بارز 
این اتفاق، نمایش نامه «خدای کشــتار» نوشــته یاسمینا رضا است 
که بعد از انتشــار آن در سراســر دنیا، این نمایش نامه در کشورهای 
مختلف روی صحنه رفت و حتی کارگردان شاخصی، همانند رومن 

پولانسکی با اقتباس از این نمایش نامه، فیلمش را ساخت. 
علی ســرابی، کارگردان و بازیگر خلاق تئاتــر، از چهره هایی بود 
که در ایران به ســراغ این متــن پرماجرا رفت و با تغییرات اندک، اما 
مهم و خلاقانه و انتخاب درســت بازیگران این نمایش نامه را روی 
صحنه برد. کلیت نمایش نامه از یک قصه مشــخص بهره می گیرد 
و داستان آن درباره غرور و پُز روشنفکری انسان معاصر امروز است 
که دم از حقوق  بشر و آزادی بیان می زند اما حاضر نیست ذره ای از 
منافع خود پا پس بکشــد و مواضعش را تغییر دهد، اما به تعبیری 
دیگر، ســرابی، متن رضا را کمی ایرانیــزه کرد که برای مخاطب عام 
هم این دو خانواده که نماینده طیف های مختلف هســتند، باورپذیر 
باشــد و بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. موقعیت کاراکترها متناسب 
بــا روایت قصه و خلــق فضا های ملتهب و پرفرازونشــیب و دقت 
ویژه در جزئیات این متن نســبتا دشوار، ممکن است هر کارگردانی را 
دچار دلهره و آشــفتگی کند، اما سرابی که پیش از این خود تجربه 
کارگردانــی و بازیگــری را به طور هم زمان داشــته، از عهده این کار 
برمی آید و میزانســن و چیدمانش در مقام کارگردان ستودنی است، 
موقعیت ها را به خوبی می شناســد و کلیت کار را به خوبی مدیریت 

می کند. 
ســتاره پسیانی در نقش ورونیکا، استثنایی عمل می کند و با بازی 
تکنیکی و درســتی که از خود ارائه می کند، لحظه های پراضطراب 
این نمایش نامه را تماشــایی می کند. این نقش در روند نمایش نامه 
به شــدت تأثیرگــذار اســت کــه اگــر اوج وفرودهای شــخصیت و 
آکسان گذاری ها در بازی بازیگرش درست نباشد، ماجرا به کلی تغییر 
می کند که پســیانی با هوشــمندی تمام از عهده نقش برمی آید. از 
ســوی دیگر نوید محمدزاده هم نقــش متفاوتی را ایفا می کند، آلن 
و ورونیــکا دو نقطه مقابل هم هســتند و در موقعیت های ملتهب 
و آرام نمایش نامه «خدای کشــتار» باید هم پوشــانی داشته باشند 
و اگر این رابطه پینگ پنگی شــکل نگیــرد، معادلات به هم می ریزد، 
امــا محمدزاده، هــم شوخ وشــنگی اش را حفظ می کنــد و به بار 
کمدی ماجــرا می افزاید و هم در ریتم قصه در فواصل مختلفی بار 

دراماتیک قصه بر دوش اوست. 

امــا در میان این ترکیــب جذاب برای روایــت نمایش نامه مهم 
یاســمینا رضا، نباید از تأثیرگذاری نقش مارال بنی آدم غافل شویم؛ 
بازیگــری که هرچه جلو تر می رود، زوایــای دیگری از توانایی هایش 
را ارائه می کند و در اینجا هم حضورش درست و بازی اش به شدت 

خوب و در خدمت نمایش است. 
علی سرابی قواعد تئاتری و مناسبات جامعه اش را به خوبی بلد 
است؛ از لحاظ تکنیکی و انتخاب بازیگران اش درست عمل می کند 
و به ســراغ نمایش نامه هایی می رود که مرتبط با نیاز جامعه باشد، 
همین اتفاق باعث می شود که از اثرش به عنوان یکی از نمایش های 
پرفروش یاد شود. این نمایش این روزها در تماشاخانه پالیز و قبل از 
آن در تماشــاخانه مستقل و در آینده نزدیک در تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنــه می رود، اما همان طور که اشــاره شــد، نباید فراموش 
کنیم که نمایش نامه، کارگردان و بازیگر ســه رکن اصلی هستند که 
مخاطب را با خود همــراه می کنند، کوچک ترین نقصي در هر کدام 

از مورد های یادشده باعث می شود تئاتر از مدار خود خارج شود. 
«خدای کشــتار» یاســمینا رضا جزء نمایش نامه هایی اســت که 
شاید همیشه فرزند زمان خودش باشد و نکته ای که مطرح می کند 
تاریخ مصــرف نــدارد، چون نقد امــروز همه جوامع و انســان های 
امروزی اســت که در پشــت نقاب روشنفکری قایم  شــده اند، اما از 
محتوا تهی هســتند انســان هایی که خود می دانند آن شخصی که 
همه می گویند نیســتند.  در این ماه پایانی سال ۹٥ تماشای نمایشی 
از علی سرابی حالمان را خوب می کند و تلنگری به ما خواهد زد که 
آیا ما آنچنان که وانمود می کنیم هســتیم. تماشای این خدای کشتار 

را از دست ندهید. 
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عباس غفاری: لیرشــاه یکی از متن های معروف ویلیام شکســپیر، نویسنده 
معروف است که تاکنون اجراهای مختلفی از این نمایش نامه در سراسر دنیا 
روی صحنه رفته است؛ به تازگی محمد عاقبتی این نمایش را در تماشاخانه 
ایرانشــهر روی صحنــه برده، با این تفــاوت که این اجرا بــرای کودکان و 
نوجوانان در نظر گرفته شده و مخاطبی که هدف گرفته نوجوانان هستند؛ در 
این مصاحبه با محمد عاقبتی، محمدحســن معجونی، لیلی رشیدی و کیوان 

سررشته درباره جزئیات این اتفاق به گفت وگو پرداختیم: 

آقای عاقبتی به نظر می رســد نمایش «لیرشــاه» پایان یک تریلوژی از  �
نمایش نامه های شکسپیر باشد که شــما کارگردانی  می کنید. شما چند سال 
پیش در تئاترشــهر نمایش نامه «هملت» را کار کردید. سال گذشته نیز در 
جشــنواره تئاتر فجر یک اثر دیگر از شکســپیر را روی صحنه بردید که فعلا 
به اجرای عمومی نرســیده است و اکنون هم نمایش «لیرشاه» روی صحنه 
است. آیا «لیرشــاه» پایان سه گانه ای است که از نمایش نامه های شکسپیر 

کار می کنید یا اجرای متون شکسپیر همچنان ادامه دارد؟ 
محمد عاقبتی: لیرشــاه ســومین نمایش نامه ای ا ســت که در این ســال ها از 
شکسپیر کار کرده ام؛ این نمایش نامه اتفاقا پایانی بر یک تریلوژی نیست، بلکه 
شاید شروع مجموعه ای از شکسپیر برای نوجوانان باشد. آن دو اثر قبلی که از 
شکسپیر روی صحنه بردم، مونولوگ های اقتباس آزاد و معاصرشده متن های 
شکسپیر از رخدادهای منطقه است. آن مجموعه اجراها یک محدودیت هایی 
دارد و احتمالا شــماره ســوم آن  هم لیر خواهد بود ولی نه این لیر. من به این 
پروژه از خیلی قبل تر فکر می کردم. «لیرشــاه» پروژه ای است که بر اساس یک 

مناسبات و با یک انگیزه دیگر روی صحنه آمد. 
چرا دو نمایش نامه قبلی که از شکسپیر کار کردید، مونولوگ بود و در این  �

نمایش به دیالوگ رسیده اید؟ 
محمد عاقبتی: ما به خاطر فستیوالی که خودمان داشتیم (فستیوال مونولیو)، 
موظــف بودیم در دوره های اول، خودمان هم یک کاری بکنیم. آن پروژه یک 
پــروژه مونولوگ بود که من به دلایلی آن را دوســت داشــتم. در فســتیوال 
مونولــوگ خیلی از آدم هــای مختلف آمدند و نمایش نامه های شکســپیر را 
با نگاه های مختلف مونولوگ کردند. ایده روی صحنه آوردن نمایش لیرشــاه 
شــاید در زمان اجرای نمایش هملت در ما شــکل گرفت. ازآن جایی که قرار 
بــود این نمایش برای نوجوانان باشــد، تصمیم گرفته شــد همراه با دیالوگ 

روی صحنه برود. 
اگر می خواســتید نمایشــی را برای نوجوانان روی صحنه ببرید، چرا با  �

نمایش نامه لیرشاه شروع کردید؟ چون شکسپیر به لحاظ قصه و مناسبات، 
نمایش نامه های ساده تری هم دارد. 

محمد عاقبتی: ما نمایش نامه «اسکلیگ و بچه های پرواز» را که کار می کردیم، 
- بــه قول لیلی رشــیدی - خیلی بــه دهان مان مزه کرده بــود و همان موقع 
بــه این فکر افتادیم که نمایش نامه لیرشــاه را به شــکلی موزیکال و با روایتی 
روان تــر و ســبک تر کار کنیم. ما فکر کردیــم که نمایش نامه لیرشــاه به خاطر 
مناســباتی که کاراکترهای نوجوان نمایش در برابر پدران شــان دارند، می تواند 
برای مخاطب جذاب باشــد. در واقع کاراکترهای فرزند نمایش به طور خودکار 
می توانند جوان ترهای امروزی باشــند که در تقابل با نســل بزرگ تر از خودشان 
قرار گرفته اند. به تازگي آقای رضا سرور می گفت که سه متن از نمایش نامه های 
شکسپیر را در لحظه ای که شکل گرفته، گروه جوانان اجرا می کرده اند؛ «لیرشاه»، 
«رومئو و ژولیت» و «رؤیای یك شــب نیمه تابســتان». ما این را نمی دانستیم و 
برای مان جالب بود که لیرشاه هم جزء نمایش هایی بوده که بیشتر گروه جوانان 
آن را کار کرده انــد. البته کارکردن نمایش نامه  لیرشــاه یــا رومئو و ژولیت برای 
نوجوانان یا حتی کودکان در انگلیس، چون آنها شکسپیر را متعلق به خودشان 
می داننــد، وجهه دیگری دارد؛ مثل آن می ماند که ما آثار کلاســیک خودمان را 
برای کودکان مان روی صحنه ببریم. به هرحال نمایش نامه ای مثل لیرشــاه هم 
می تواند مثل قصه های  هزار و یک شب برای مخاطبان جوان ما جذاب باشد و 

از این حیث کارکردن آن برای ما اهمیت داشت. 
آقای سررشته شما هم ویژگی هایی را که آقای عاقبتی می گوید در متن  �

لیرشاه دیدید که شروع به آداپتاسیون و دراماتورژی آن کردید؟ 
کیوان سررشته: پیشــنهاد این کار را آقــای عاقبتی مطرح کرد و من نمی توانم 
بگویم که چیز جدیدی را برای نوجوانان کشــف کردم. قبل از این نمایش نامه 
هم اثــری را برای نوجوانان کار نکرده بودم؛ بنابراین پیشــنهاد این کار در من 
یــک چالش بزرگ ایجاد کــرد. چالش من این بود کــه کار نوجوان واقعا چه 
شــکلی اســت؟ پس برای اینکه درک بهتری از آن داشــته باشم، به این فکر 
کردم که وقتی خودم نوجوان بودم، چه چیزی را دوست داشتم. از سویی فکر 
کردم نوجوانی دوره جدل اســت. من خودم جدای از اینکه در دنیای واقعی 
چــه کارهایی می کردم و با پدر و مادرم اختلاف داشــتم یا نه، یادم می آید که 
کتاب های مورد علاقه ام کتاب هایی بودند که قصه آنها در دادگاه می گذشت. 
کتاب هایی را دوست داشتم که قصه دو گروه متضاد را روایت می کرد. ترجیح 
می دادم جلوی یک سیســتمی بایســتم و این شاید ســاده ترین حالت طغیان 
نوجوانانه در برابر سیستم خانواده باشد. من از آن زاویه به نمایش نامه لیرشاه 

نزدیک شدم. 
احتمالا همه قبول دارند که هر ســال که می گــذرد، نوجوان ها برای درک 
اتفاقات پخته  و آماده تر می شــوند. آنها آن قــدر تحت تأثیر متریال های هنری 
و غیرهنری مختلف قرار دارند که دیگر نمی شــود گفت قصه ساده برای شان 

مناسب تر اســت. یک ســری واقعیت  را باید به نوجوان ها گفت. نمایش نامه 
لیرشــاه شاید آرکی تایپ شکاف نســل ها در متون کلاسیک نمایشی باشد. این 
نمایش نامــه یک واقعیت تلخ را روایــت می کند و پایان آن هم یک پایان تلخ 
اســت ولی به نظرم قصه را همان طور که هســت، باید روایت کرد و ما سعی 
کردیم ایــن کار را انجام دهیم و چیزی را تولید نکنیم که بگویند نمونه آن در 

شبکه یک یا دو هم وجود دارد. 
نمایش نامــه «لیر شــاه» بــه دلیل پایــان ســیاهی کــه دارد، مثل  �

نمایش نامه های هملت و رومئو و ژولیت جزء متون تلخ شکســپیر اســت 
که انتهــای آن به مرگ ختم می شــود و راه  گریزی هم از آن نیســت. در 
نمایش نامه هملت، بالاخره هوراشیو می آید و می گوید که بعد از این شاید 
بتوانیم یک حکومت نوینی را تشــکیل بدهیم؛ اما در نمایش نامه های لیر و 
رومئو و ژولیت همین نقطه امید هم وجود ندارد. در روزهایی که در کشــور 
خودمان اتفاقات تلخی مثل ریزش ســاختمان پلاسکو، افزایش آلودگی ها 
و مســئله ریزگردهای خوزســتان اتفاق می افتد، فکر نمی کردید که تلخی 

نمایش لیر شاه، نوجوانان را پس بزند و یک دردی هم به  آنها اضافه کند؟ 
کیوان سررشته: خوشبختانه نوجوانان ما هنوز باور دارند که می توانند برخلاف 
تمام تلخی های ممکن، خودشــان جهان را عوض کنند. آنها باور دارند که اگر 
نمایش به تلخی تمام شــده، یک زندگی واقعی وجود دارد که می تواند پایان 
تلخی نداشــته باشد. البته شــاید پایان نمایش لیرشــاه خیلی هم پایان بدی 
نباشــد؛ چون این پیام را دارد که اوضاع اطراف  تان چندان گل و بلبل نیست و 

شما خودتان باید برای بهبود آن دست به کاری بزنید. 
محمد عاقبتی: من نمی دانم که تلخی نمایش لیر شاه چقدر تماشاگر نوجوان 
را پس می زند؛ ولی مطمئنم که ژانر کمدی هم خیلی آنها را جذب نمی کند. 
اگر قرار بود این نمایش در آمریکا اجرا بشــود، شــاید مقدار تلخی آن بالاتر 
بود؛ ولی نوجوان هــای ایرانی به اندازه بزرگ ترها به همه چیز حساســیت 

نشان می دهند. 
لیلی رشــیدی: این نوجوانان کسانی هســتند که ســریال «گیم آف ترونز» را 
می بینند و در این ســریال شــخصیت های مورد علاقه شــان در قســمت های 
مختلف از بین می روند. به نظرم اینکه نوجوان ها نباید قصه تلخ ببینند، چیزی 
است که ما بزرگ تر ها در ذهن مان ساخته ایم؛ در صورتی که نوجوانان باید حق 
انتخاب داشته باشــند.  ای کاش تئاترهایی که برای نوجوانان ساخته می شود، 
آن قدر تعدد داشــته باشــند که نوجوانان حق انتخاب داشته باشند؛ یک روز 
کمدی ببینند و روز دیگر تراژدی. مگر نوجوان ممکن نیســت که مریض شود؟ 
مگر ممکن نیســت که مادرش را از دســت بدهد؟ مــن فکر می کنم که تفکر 
نشــان ندادن قصه های تلخ به نوجوانان، فکر حاکم بر تئاتر کودک و نوجوان 
است که یک مقدار هم از تلویزیون تأثیر می گیرد. به نظرم حتی کودک هم باید 

به شکل خودش با این مفاهیم آشنا شود. 

در این زمینه یک واقعیتــی هم وجود دارد که باید آن را پذیرفت. ما در  �
این ســال ها، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، هیچ موقع برنامه ریزی 
دقیقی برای بخش نوجوان نداشته ایم. (اگر فیلم ساخته ایم یا مورد کودک و 
جوان ساخته ایم یا برای کودک و جوان). همیشه از دوره نوجوانی پریده ایم 

و توجهی به آن نداریم؛ چه در تئاتر، چه در سینما و چه حتی در موسیقی. 
لیلی رشیدی: دقیقا. به همین خاطر فکر می کنم که نمایش لیرشاه یک شروع 
خوب در این زمینه باشد. البته مسلما این تئاتر ایرادهای خودش را دارد. مثلا 
ما یک جاهایی مخاطب مان را گم می کنیم؛ ولی به طورکلی لیرشاه یک شروع 
خوب است.  ای کاش این نمایش را به چنین حسابی ببینیم. نباید فراموش کرد 
که تئاتر لیرشــاه در وهله اول می تواند یک باب آشنایی میان نوجوانان و متون 
اشخاصی مانند شکسپیر باشــد. این اتفاق باید در مدارس می افتاد و حالا که 
مــدارس چنین برنامه ای ندارند، وظیفه آن روی دوش تئاتر اســت. به اعتقاد 
من همان طور که در تئاتر بزرگسال متون به روز خارجی را ترجمه کرده و روی 
صحنه می بریم، این کار را می توانیم در تئاتر کودک و نوجوان هم انجام دهیم. 
با گذر زمان تئاتر بزرگسال مان مدرن و به  روز تر می شود؛ ولی نمی دانم که چرا 

تئاتر کودک و نوجوان مان در حباب خودش مانده است. 
محمد عاقبتی: جوان به یک اســتقلالی رســیده که تکلیفش مشخص است 
و کودک این اســتقلال را ندارد و باید حمایت شــود. در این بین، دوره نوجوانی 
عجیب تریــن، خطرناک تریــن و ســخت ترین دوره زندگی اســت که هم خود 
فــرد و هم اطرافیانش در خیلی از جاها نمی داننــد چه  کار باید انجام دهند. 
صحبت کــردن راجع بــه نوجوانان، ورود به تابوها و جاهایی اســت که حتی 
خانــواده  هم ممکن اســت نخواهد کــه بچه وارد آنها شــود؛ چون ورود به 
آن بخش هــا خطرناک و ریســک پذیر اســت. هیــچ قاعده ای هم نــدارد که 
بشــود به طورکلی درباره آن صحبت کرد؛ چون یک نوجوان ۱۵ ســاله امروز، 
تفاوت زیادی با نوجوان ۱۵ ســاله پنج ســال پیــش دارد؛ بنابراین ما به عنوان 

دست اندرکاران و ســازندگان تئاتر نوجوان، محافظه کار هستیم و نمی توانیم 
ملاک دقیقی داشته باشــیم؛ به هرحال روی صحنه بردن تئاتری مانند لیر شاه 
حداقل به عنوان یک معرفی کننده و یک باب آشــنایی می تواند برای نوجوان 

ضروری باشد. 
شما یک سری کارها در حوزه نوجوان انجام داده اید که این کارها ادامه  �

پیدا نکرده  اســت. به نظرم همین قطع شدن تئاترهای نوجوان، جدیت آن 
را می گیرد و باعث می شــود که دوباره در بخش نوجوان قصه های ساده و 

سطحی کار شود. چرا تجربه های جدی تئاتر نوجوان ادامه پیدا نمی کند؟ 
لیلی رشــیدی: من فکر می کنم که این اتفاق مســتلزم یک سیاست گذاری از 
ســوی مسئولان است؛ مثلا به نظرم جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان 
برای ســال آینده باید به یک ســری آدم های متفاوت سفارش کار بدهد تا تئاتر 
کودک و نوجوان آن قدر محدود نباشــد. الان عده ای هر ساله یک الگو را تکرار 
می کنند و هر سال هم خودشان تشویق می شوند و به به و چهچه می گیرند. ما 
الان در یک نقطه شــروع قرار داریم که ضمن کارهای متعددی که سازندگان 
تئاتر باید روی صحنه ببرند، مسئولان هم باید برنامه ریزی هایی داشته باشند و 

مقداری جسور و متفاوت تر شوند. 
حسن معجونی: تداوم یافتن تئاترهای حوزه نوجوان نیازمند چیزهای مختلفی 
است. اولا که عرصه نوجوان، سخت ترین عرصه برای کارکردن در تئاتر است. 
تکلیف شــما با تئاتر کودک و تئاتر بزرگســال مشــخص اســت، ولی در دوره 
نوجوانی یک بلاتکلیفی و ابهام وجــود دارد که خود ما را هم برای کارکردن 
در آن حوزه دفرمه می کند. به نظرم ماندگارشدن صرفا در حوزه تئاتر نوجوان 
کار سختی اســت. تئاتر نوجوان هیچ متولی خاصی ندارد؛ بنابراین تئاترهایی 
که در این حوزه ســاخته می شــود، یا تئاترهایی است که درباره درس خواندن 
نوجوان است یا تئاترهایی درباره پنهان کاری و یک سری امور مخفیانه او. برای 

بقیه مسائل نوجوانان تئاتر خاصی تولید نشده است. 
به نظرم تئاتر نوجوان اگر بخواهد از دولت کمکی بگیرد، می تواند این طور 
باشــد که بعضی از کارگردان ها بعد از اجرای  دو، ســه نمایش دلخواهشان، 
یــک نمایش نوجوان هم به جای پرداخت مالیات یا به عنوان زکات یا هر چیز 
دیگری کار کنند. چون بخش نوجوان بخش خیلی مهمی است و اگر نسل ما 
دارد دفرمه می شود، دقیقا به خاطر این است که برای نسل نوجوان برنامه ای 
وجود ندارد. در برهه زمانی ۱۳ تا ۱۹ ســال که دقیقا دوره تینیج اســت، انگار 
دارد انقلابی رخ می دهد و اگر از نوجوانان در این دوره مراقبت صورت نگیرد، 

همه چیزشان از دستمان درمی رود. 
به هر صورت تئاتر کودک و نوجوان با محدودیت های زیادی روبه روست؛ 
مثلا ســالن های تئاتر همگی برای تئاتر بزرگســال ســاخته شده اند و در این 
ســالن ها نمی شــود کار کودک و نوجوان انجام داد. تئاتــر کودک فقط یک 
ســالن اختصاصی دارد که تالار هنر اســت. اگر تعداد ســالن های کودک و 
نوجوان زیاد بود، مخاطب تکلیف خودش را می دانســت و مشــخص بود 
که باید کجا برود. الان بعضی ها به من می گویند که نمایشــت را در صفحه 
اینســتاگرامت تبلیغ کن. من خنده ام می گیرد چــون آدم هایی که من را در 
اینســتاگرام دنبال می کننــد، اصلا مخاطب تئاتر کودک و نوجوان نیســتند. 
نوجوانان یک جنسی از زنبور هستند که لانه هایشان در جای خاصی است. 
ما آن  جاها را نمی شناســیم ولی تالار هنر می داند که برای جذب مخاطب 
بایــد با کلاس های تربیتــی، مهدکودک ها یا کلاس های فــوق برنامه طرف 
شود. ولی چنین سالن هایی برای تئاتر کودک و نوجوان وجود ندارد و مقطع 

نوجوانی همه جوره روی هواست. 
در نمایش لیرشاه، کاراکتر لیرشــاه در مقابل سایر بازی هایی که من در  �

نمایش های دیگــر از این کاراکتر دیده ام، در وهلــه اول از بقیه باهوش تر 
است و حداقل می داند چه کار می کند و دارد با یک پیش فرض جلو می رود. 
اما انگار این کاراکتر از جایی به بعد چرخشــی دارد و جنون ادواری اش او 
را به همان لیر شــاه هایی که در نمایش های دیگــر دیده ام نزدیک می کند. 
درواقع او به لیرشــاهی تبدیل می شود که ابله است و قدرت تصمیم گیری 
ندارد. چه اتفاقی می افتد که لیرشــاه نمایش تبدیل به یک آدم کوته فکر و 

ابله می شود؟ 
کیوان سررشــته: گاهی آدم خیلی باهوش و آگاه است ولی قدرت تغییردادن 
چیزی را ندارد (دقیقا مثل دوره نوجوانی). لیرشــاه دقیقا در آن موقعیت قرار 
داد. او می فهمــد که چه اتفاقی افتاده ولی دیگر قدرت تغییر آن را ندارد. در 
نتیجه بزرگ ترین عذاب برایش این است که همچنان آگاهی خود را نگه دارد 

که آن را هم از جایی از دست می دهد. 
حسن معجونی: من تصور نمی کنم که لیرشــاه باهوش باشد. او سه گزینه را 
مطرح می کند که هر ســه گزینه احمقانه هســتند: «خون من که توی شماها 
جریان دارد، عقل و دل. دل تونو به من ثابت کنین و بگین که چقدر منو دوست 
دارین». لیرشــاه عقلش را هم با کادوهایی که برایش آورده اند، می ســنجد؛ 

بنابراین به نظرم این آدم نه تنها باهوش نیست، بلکه حماقت هم دارد. 
محمد عاقبتی: به اعتقاد من، لیرشــاه همان طور که باهوش نیســت، ابله هم 
نیست. او یک خطای تراژیک انجام می دهد و تا پای خطایش هم می رود. این 
ویژگی در تمام لیرشاه هایی که ممکن اســت ببینید، وجود دارد. لیرشاه بنا بر 
این عملکرد و مکانیســم پیش می رود که این مکانیسم از جایی علیه خودش 
می شــوراند و او را نابود می کند. مکانیسم تراژدی این است که اگر شما خطا 

کنید، آن خطا شما را زمین می زند. 
ادامه در صفحه ۱۱

 محمدحسن
   خدایى

حسن معجونی: تداوم یافتن تئاترهای حوزه نوجوان نیازمند چیزهای 
مختلفی است. اولا که عرصه نوجوان، سخت ترین عرصه برای کارکردن 

در تئاتر است. تکلیف شما با تئاتر کودک و تئاتر بزرگسال مشخص 
است، ولی در دوره نوجوانی یک بلاتکلیفی و ابهام وجود دارد که 
خود ما را هم برای کارکردن در آن حوزه دفرمه می کند. به نظرم 

ماندگارشدن صرفا در حوزه تئاتر نوجوان کار سختی است

میزگردی با حضور عوامل لیرشاه به کارگردانی محمد عاقبتی

لیرشاه پایان یک تریلوژی نیست
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